
  اولğن �وزنامه حقوقی کشور

چهار شنبه  ٢٤ تيرماه ١٤٠٥    سا ل  اول    شماره ٧ 

  صفحه٣

اھمیت شرکت ھای حمل و 

نقل بین المللی کالا در نظام 

حقوق حمل و نقل ایران 

 آفتاب حقوقى/ منصور مظفرى - مديرمسئول : نخستين 
رياست  حكم  تمديد  از  پس  قضائيه  قوه  شوراى عالى  نشست 
در  مهمى  پيام هاى  حامل  اژه اى،  محسنى  آيت االله  حضرت 
حوزه صيانت از حقوق عامه، مقابله با فساد و تكريم مردم بود؛ 
پيام هايى كه بازتاب گسترده اى در ميان افكار عمومى و فعالان 

رسانه اى داشت.
در  كسى  «اگر  كردند:  تأكيد  صراحت  با  قوه قضائيه  رياست 
نيست.»  بخشش  قابل  بگذارد،  لنگ  را  مردم  كار  حاكميت 
با  مقابله  فساد،  زمينه هاى  بردن  بين  از  ضرورت  بر  همچنين 
و  مردم  براى  دستگاه ها  عملكرد  تبيين  فسادزا،  رفتارهاى 
كردند.  تأكيد  حكمرانى  در  مردمى  ظرفيت هاى  از  بهره گيرى 
براى  قضايى  دستگاه  جدى  عزم  نشان دهنده  سخنان،  اين 

ارتقاى سلامت ادارى و صيانت از حقوق مردم است.
اما در كنار اين رويكرد ارزشمند، انتظار مى رود موضوع «ترك 

فعل» نيز با همان جديت مورد توجه قرار گيرد.
«سال هاست كه به عنوان يك خبرنگار، در روزنامه آفتاب يزد، 
هفته نامه آفتاب حقوقى و اكنون روزنامه آفتاب حقوقى، نسبت 
آب شيرين كن هاى  خطرناك  بسيار  پساب هاى  رهاسازى  به 
يكى از شركت هاى بزرگ معدنى و صنعتى در عرصه هاى ملى، 
تخريب منابع طبيعى، آلودگى سفره هاى آب زيرزمينى و تهديد 
زيستگاه هاى طبيعى هشدار داده ام. مستندات اين موضوع نيز 
بارها در اختيار مسئولان ذى ربط، از جمله دستگاه قضايى، قرار 
گرفته است؛ اما تاكنون پاسخى روشن يا اقدام مؤثرى كه افكار 

عمومى را اقناع كند، مشاهده نشده است.»
پرسش مردم همچنان پابرجاست؛ بر اساس كدام مجوز قانونى، 
اردكان، سپيدان، ساغند  در منطقه سياهكوه  ده ها حلقه چاه 
چگونه  است؟  گرفته  قرار  بهره بردارى  مورد  و  حفر  بهاباد  و 

رهاسازى پساب هاى شور و...

مدير مسئول:    دكتر منصور مظفرى
 وكيل پايه يك دادگسترى 

در  اسلامى  فقه  از  برگرفته  شفعه  حق 
قانون مدنى گنجانده شده است. شفعه 
نفر  دو  هرگاه  كه  است  معنى  اين  به 
با  تقسيم  غيرقابل  غيرمنقول  مال  در 
يكديگر شريك باشند هر كدام از اين 
ديگرى  سهم  خريدن  در  شريك  دو 
اولويت دارد. اگر يكى از شركاء سهم 
خود را به ديگرى واگذار نمايد شريك 
ديگر مى تواند با پرداخت ثمن (مبلغ) 
آن قسمت را به ملكيت خود درآورد و 
(شفيع)  شريك  اراده  به  به شفعه  اخذ 
واقع مى شود يعنى حقى كه بدون حكم 

دادگاه به وجود مى آيد. 
و اگر از سوى شفيع طرح دعوى مى شود 
به دليل وجود اختلاف در تحقق شرايط 
دادگاه  اگر  و  است  حق  اين  ايجاد 
شرايط را احراز كند نفوذ تملك شفيع 
جنبه  دادگاه  رأى  و  مى كند  اعلام  را 
دادگاه  حكم  مضمون  و  دارد  اعلامى 
اين مى تواند باشد «چون شفيع با جمع 
شدن شرايط قانونى حق شفعه را داشته 
است تملك مبيع در برابر ثمن معهود 
بين خريدار و فروشنده به درستى انجام 
مى دانند  بدرستى  وكلا  است»  پذيرفته 
كه دعوى تحت عنوان الزام خريدار بر 
انتقال مبيع (سهم شريك) طرح شود و 
انتقال  به  خريدار  الزام  دعوى  چنانچه 
عدم  قرار  با  شود  طرح  يد  خلع  يا  و 
در  شايد  شد.  خواهد  مواجه  استماع 
كند  جلوه  بى اهميت  ايراد  اول  نگاه 
دانش  هر  از  بيش  دانست حقوق  بايد 
ديگر بر پايه اصطلاح ها و معانى خاص 
اين  در  تسامح  و  است  شده  نهاده  بنا 
و  مشكلات  بروز  زمينه  خصوص 

بى نظمى مى شود. 
 

 نوشتارى از :  حميدرضا به گذر -وكيل پايه يك دادگسترى 
متخصص حقوق حمل و نقل از اسپانيا 

آیا نوبت پایان سکوت در VراVر ترک فعل ها رسیده است؟

ادامه كامل  گزارش در صفحه٢

«سال هاست که به عنوان یک خTرنگار، در �وزنامه آفتاب ġزد، هفته نامه آفتاب حقوقی و اکنون �وزنامه آفتاب 
Vزرگ معدنی و  از شرکت های  یکی  بسیار خطرناک آب شġ�ğن کن های  به رهاسا�ی پساب های  نسبت  حقوقی، 
صنعتی در عرصه های ملی، تخ�یب مناVع طTیعی، آلودگی سفره های آب �ġرزمینی و تهدید �یستگاه های طTیعی 
هشدار داده ام. مستندات اġن موضوع نğز بارها در اختیار مسئولان ذی �بط، از جمله دستگاه قضاĝġ، قرار گرفته 

است؛ اما تاکنون پاسخی �وشن یا اقدام مؤث�ی که افکار عمومی را اقناع کند، مشاهده نشده است.»
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 : مديرمسئول   - مظفرى  منصور  حقوقى/  آفتاب   
تمديد  از  پس  قضائيه  قوه  شوراى عالى  نشست  نخستين 
حكم رياست حضرت آيت االله محسنى اژه اى، حامل پيام هاى 
و  فساد  با  مقابله  عامه،  حقوق  از  صيانت  حوزه  در  مهمى 
ميان  در  گسترده اى  بازتاب  كه  پيام هايى  بود؛  مردم  تكريم 

افكار عمومى و فعالان رسانه اى داشت.
با صراحت تأكيد كردند: «اگر كسى  رياست قوه قضائيه 
در حاكميت كار مردم را لنگ بگذارد، قابل بخشش نيست.» 
مقابله  فساد،  زمينه هاى  بردن  بين  از  ضرورت  بر  همچنين 
و  مردم  براى  دستگاه ها  عملكرد  تبيين  فسادزا،  رفتارهاى  با 
بهره گيرى از ظرفيت هاى مردمى در حكمرانى تأكيد كردند. 
براى  قضايى  دستگاه  جدى  عزم  نشان دهنده  سخنان،  اين 

ارتقاى سلامت ادارى و صيانت از حقوق مردم است.
موضوع  مى رود  انتظار  ارزشمند،  رويكرد  اين  كنار  در  اما 

«ترك فعل» نيز با همان جديت مورد توجه قرار گيرد.
يزد، آفتاب  روزنامه  در  خبرنگار،  يك  عنوان  به  كه  «سال هاست 
آفتاب  روزنامه  اكنون  و  حقوقى  آفتاب  هفته نامه   
خطرناك  بسيار  پساب هاى  رهاسازى  به  نسبت  حقوقى، 
آب شيرين كن هاى يكى از شركت هاى بزرگ معدنى و صنعتى 
در عرصه هاى ملى، تخريب منابع طبيعى، آلودگى سفره هاى 

داده ام.  هشدار  طبيعى  زيستگاه هاى  تهديد  و  زيرزمينى  آب 
مستندات اين موضوع نيز بارها در اختيار مسئولان ذى ربط، 
از جمله دستگاه قضايى، قرار گرفته است؛ اما تاكنون پاسخى 
روشن يا اقدام مؤثرى كه افكار عمومى را اقناع كند، مشاهده 

نشده است.»
مجوز  كدام  اساس  بر  پابرجاست؛  همچنان  مردم  پرسش 
قانونى، ده ها حلقه چاه در منطقه سياهكوه اردكان، سپيدان، 
است؟  گرفته  قرار  بهره بردارى  مورد  و  حفر  بهاباد  و  ساغند 
چگونه رهاسازى پساب هاى شور و آلاينده آب شيرين كن ها در 
عرصه هاى ملى ادامه دارد، در حالى كه اخطارهاى دستگاه هاى 
حفاظت  سازمان  و  منطقه اى  آب  شركت  جمله  از  مسئول 
تخلفى  اگر  شود؟  روند  اين  مانع  نتوانسته  نيز  زيست  محيط 
نمى گيرد  صورت  قاطع  برخورد  آن  عاملان  با  چرا  داده،  رخ 
آن  دلايل  از  عمومى  افكار  چرا  نيست،  كار  در  تخلفى  اگر  و 

مطلع نمى شود؟
حضرت آيت االله محسنى اژه اى بارها بر نقدپذيرى، شنيدن صداى 
مردم و نقش رسانه ها در مطالبه گرى تأكيد كرده اند. همين رويكرد، 
اميد رسانه ها را براى پيگيرى مسائل مرتبط با حقوق عامه افزايش 
داده است. برخورد با فسادهاى كلان و مفاسد اقتصادى، از نقاط 
قوت عملكرد قوه قضائيه در سال هاى اخير بوده و هزينه هايى كه 

اين دستگاه براى مبارزه با فساد پرداخته، بر كسى پوشيده نيست؛ 
اما در كنار برخورد با مفسدان، برخورد با «ترك فعل» مسئولانى 
كه با بى توجهى يا تعلل، زمينه بروز خسارت به منابع ملى و حقوق 

عمومى را فراهم مى كنند نيز ضرورتى انكارناپذير است.

حضرت آیت الله محسنی اژه ای: 
در  رسانه اى  فعاليت  به  ورود  از  پيش  كه  اينجانب 
دغدغه مندى  و  جهادى  روحيه  با  نيز  ملى  سطح 
جنابعالى نسبت به مصالح نظام آشنا بوده ام، با احترام 
درخواست مى كنم دستور فرماييد پرونده اين موضوع 
از حقوق عامه  به صيانت  ويژه  نگاه  با  مشابه،  موارد  و 
در  قصورى  يا  فعل  ترك  اگر  گيرد.  قرار  بررسى  مورد 
با  قانون  مطابق  است،  داده  رخ  قانونى  وظايف  انجام 
براى  نيز  بررسى ها  نتيجه  و  شود  برخورد  آن  عاملان 

تنوير افكار عمومى اطلاع رسانى شود.
كامل  مفسدان  با  برخورد  با  تنها  عدالت،  تحقق  بى ترديد 
فعل  ترك  و  تعلل  بى تفاوتى،  با  برخورد  بلكه  نمى شود؛ 
تخريب  و  مردم  حقوق  تضييع  زمينه  كه  مسئولانى 
از  مهمى  بخش  نيز  مى كنند  فراهم  را  ملى  سرمايه هاى 

عدالت خواهى و اعتمادسازى در جامعه است.

آیا نوبت پایان سکوت در VراVر ترک فعل ها رسیده است؟

در  خTرنگار،  یک  عنوان  به  که  «سال هاست 
آفتاب حقوقی و  ġزد، هفته نامه  �وزنامه آفتاب 
اکنون �وزنامه آفتاب حقوقی، نسبت به رهاسا�ی 
آب شġ�ğن کن های  خطرناک  بسیار  پساب های 
در  صنعتی  و  معدنی  Vزرگ  شرکت های  از  یکی 
آلودگی  طTیعی،  مناVع  تخ�یب  ملی،  عرصه های 
�یستگاه های  تهدید  و  �ġرزمینی  آب  سفره های 
موضوع  اġن  مستندات  داده ام.  هشدار  طTیعی 
جمله  از  ذی �بط،  مسئولان  اختیار  در  بارها  نğز 
تاکنون  اما  است؛  قرار گرفته   ،ĝġقضا دستگاه 
پاسخی �وشن یا اقدام مؤث�ی که افکار عمومی 

را اقناع کند، مشاهده نشده است.»



چهار شنبه  ٢٤ تيرماه ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره   ٧ یادداشت  حقوقی

هيأت  شهريور ١٤٠٢   ٢٨ مورخ  شماره ٨٣٥  رويه  وحدت  رأى 
عمومى ديوان عالى كشور، با تسرى حكم ماده ٦٥٠ قانون مجازات 
اسلامى (تعزيرات) به شهادت كذب نزد مقامات دادسرا، به اختلاف 
رويه موجود پايان داده است. هرچند اين رأى از منظر كارآمدى 
نظام عدالت كيفرى قابل دفاع به نظر مى رسد، اما از حيث اصول 
بنيادين حقوق كيفرى و حقوق اساسى، نقدهاى مهمى بر آن وارد 

است:

 الف) تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازات:
اصل قانونى بودن جرايم و مجازات ها كه در اصل سى و ششم قانون 
اساسى، ماده ٢ قانون مجازات اسلامى و اسناد بين المللى حقوق 
بشر مورد تأكيد قرار گرفته است، اقتضا مى كند كه جرم و مجازات 
تنها به موجب قانون و با بيان روشن و صريح قانونگذار تعيين شود. 
درزمان تصويب ماده ٦٥٠ قانون مجازات اسلامى در سال ١٣٧٥، 
دادسراهاى عمومى و انقلاب منحل شده بودند و تحقيقات مقدماتى 
در دادگاه انجام مى شد. پس از احياى دادسراها در سال ١٣٨١، 
قانونگذار با وجود اصلاح قوانين متعدد، ماده ٦٥٠ را اصلاح نكرد و 
تصريحى مبنى بر شمول آن نسبت به شهادت دروغ نزد بازپرس 
يا داديار به عمل نياورد. بنابراين، توسعه قلمرو اين ماده از طريق 
رأى وحدت رويه، اين پرسش را ايجاد مى كند كه آيا مرجع قضايى 
مى تواند با تفسير، رفتارى را كه قانونگذار به طور صريح جرم انگارى 
نكرده است، مشمول حكم كيفرى قرار دهد؟ پاسخ سنتى حقوق 
كيفرى به اين پرسش منفى است؛ زيرا قلمرو جرم بايد به وسيله 

قانونگذار و نه مرجع قضايى تعيين شود.

ب) تعارض با اصل تفســیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به 
نفع متھم:

يكى از مهم ترين اصول پذيرفته شده حقوق كيفرى، اصل تفسير 

مضيق قوانين كيفرى است. هرگاه درباره شمول يا عدم شمول يك 
حكم كيفرى ترديد وجود داشته باشد، تفسير بايد به نفع متهم 
صورت گيرد. درپرونده حاضرترديدى جدى درباره شمول ماده ٦٥٠ 
نسبت به شهادت كذب در دادسرا وجود داشت؛ چنان كه همين 
اختلاف موجب صدور آراى متعارض در محاكم شد. وجود اختلاف 
قضايى خود نشان دهنده ابهام قانون است. هيأت عمومى ديوان عالى 
كشور به جاى رفع اين ابهام به سود متهم، با استناد به «كشف مراد 
مقنن» و «هدف قانونگذار»، قلمرو ماده ٦٥٠ را توسعه داده است. 
اين شيوه استدلال، هرچند از منظر سياست جنايى قابل فهم است، 
اما با اصل تفسير مضيق قوانين كيفرى و قاعده تفسير به نفع متهم 

سازگارى كامل ندارد.
درحقوق كيفرى، سكوت يا ابهام قانون نبايد ازطريق تفسير قضايى 
به زيان متهم برطرف شود؛ بلكه اين وظيفه قانونگذار است كه در 

صورت وجود خلأ، قانون را اصلاح كند.

ج) تعارض با اصل تفکیک قوا:
بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى، وظيفه قانونگذارى بر 
عهده قوه مقننه و وظيفه قوه قضائيه، اجراى قانون و تفسير آن 
در چارچوب قانون است. هرچند هيأت عمومى ديوان عالى كشور 
مطابق قانون صلاحيت ايجاد وحدت رويه دارد، اما اين اختيارنبايد 
به گونه اى اعمال شود كه در عمل به ايجاد يا توسعه جرم بينجامد. 
در رأى وحدت رويه شماره ٨٣٥، ديوان عالى كشور با استناد به 
ماده ٢٠٩ قانون آيين دادرسى كيفرى، ضمانت اجراى كيفرى ماده 
٦٥٠ را به مرحله تحقيقات مقدماتى نيز تسرى داده است؛ در حالى 
به تفهيم حرمت و مجازات  تكليف بازپرس  كه ماده ٢٠٩ صرفاً 
متضمن جرم انگارى مستقل  و خود  بيان كرده  را  شهادت دروغ 
نيست. از اين منظرمى توان استدلال كرد كه هيأت عمومى، به جاى 
تفسير قانون، خلأ ناشى از عدم اصلاح ماده ٦٥٠ را جبران كرده و 
درواقع وارد قلمرو قانونگذارى شده است؛ امرى كه با اصل تفكيك 

قوا سازگارى كامل ندارد.

د) ممنوعیت قیاس :
در حقوق كيفرى، قاضى تنها مجاز به اجراى حكم صريح قانون 
است و نمى تواند به استناد شباهت ميان دو وضعيت، حكم كيفرى 
را از يكى به ديگرى تسرى دهد. هرگونه توسعه قلمرو جرم از 
طريق قياس، با اصل قانونى بودن جرايم و مجازات ها منافات دارد. 
هيأت عمومى ديوان عالى كشور استدلال كرده است كه چون 
در زمان تصويب ماده ٦٥٠ قانون مجازات اسلامى، دادسرا وجود 

از  انجام مى شد و پس  دادگاه  مقدماتى در  تحقيقات  نداشت و 
احياى دادسرا، اين وظيفه به بازپرس منتقل شده است، بنابراين 
دادسرا  مقامات  نزد  شهادت كذب  به  بايد  نيز  ماده ٦٥٠  حكم 
تسرى يابد. اين استدلال هرچند ازحيث منطق عملى قابل درك 
است، اما از منظر اصول حقوق كيفرى به قياس نزديك مى شود؛ 
زيرا قانونگذار در متن ماده ٦٥٠ هيچ اشاره اى به مقامات دادسرا 
نكرده و ديوان عالى كشور با مقايسه دو وضعيت حقوقى متفاوت، 
آن  درباره  قانون  كه  داده  تسرى  وضعيتى  به  را  كيفرى  حكم 
ساكت است. در واقع استدلال رأى چنين است: «چون تحقيقات 
مقدماتى قبلاً در دادگاه انجام مى شد و اكنون در دادسرا انجام 
مى شود، پس حكم كيفرى سابق نيز بايد به دادسرا سرايت كند.» 
اين دقيقاً همان شيوه استدلالى است كه در نظريه حقوق كيفرى 

از آن به عنوان قياس ياد مى شود. 
اراده  البته ممكن است گفته شود كه ديوان عالى كشور صرفاً 
كرده  ايجاد  جرم جديدى  اينكه  نه  و  كرده  كشف  را  قانونگذار 
باشد؛ اما اين دفاع نيز محل ترديد است، زيرا كشف اراده مفروض 
كردن  محدود  و  جرم  قلمرو  توسعه  به  كه  هنگامى  قانونگذار، 
صريح  نص  جايگزين  نمى تواند  شود،  منجر  افراد  آزادى هاى 
معتقدند  ازحقوقدانان  بسيارى  دليل  همين  به  شود.  قانون 
بودن  قانونى  هرگاه ميان «كارآمدى سياست جنايى» و «اصل 
جرايم و مجازات ها» تعارض ايجاد شود، بايد اصل قانونى بودن 
قضايى  امنيت  زيرا  شود؛  دانسته  مقدم  كارآمدى  ملاحظات  بر 
شهروندان اقتضا مى كند هيچ رفتارى بدون نص روشن قانونى، 
شماره ٨٣٥  رويه  وحدت  رأى  منظر،  اين  از  نشود.  تلقى  جرم 
قانون، توسعه  مرز ميان تفسير  دانست كه  نمونه اى  را مى توان 
قضايى قانون و قياس كيفرى را با ابهام مواجه كرده است؛ ابهامى 
كه مى تواند در آينده زمينه توسعه ساير مقررات كيفرى از طريق 
تفسير قضايى را نيز فراهم آورد و اين امر با فلسفه اصل قانونى 

بودن جرايم و مجازات ها سازگار نيست.

نتیجه:
بى ترديد، مبارزه با شهادت كذب و حمايت از كشف حقيقت، از 
با  نبايد  اين هدف  تحقق  اما  است؛  مهم سياست جنايى  اهداف 
عدول از اصول بنيادين حقوق كيفرى همراه باشد. اگر قانونگذار 
اراده داشت شهادت دروغ نزد مقامات دادسرا را مشمول ماده ٦٥٠ 
قرار دهد، شايسته بود اين موضوع را به صراحت در متن قانون 
بيان كند. از اين رو رأى وحدت رويه شماره ٨٣٥ هرچند ازحيث 
كاركرد عملى موجب رفع خلأ موجود شده است، اما از منظر اصل 
قانونى بودن جرم و مجازات، اصل تفسير مضيق قوانين كيفرى و 
اصل تفكيك قوا، محل نقد جدى است. به نظر مى رسد راه  حل 
اصولى، اصلاح صريح ماده ٦٥٠ توسط مجلس شوراى اسلامى بود، 

نه توسعه دامنه جرم انگارى از طريق تفسير قضايى.

 نقدرای وحدت �ویه شماره ۸۳۵ هیات عمومی دġوان عالی کشورازمنظر اصل قانونی Vودن جرایم و 
مجازات ها ، تفسğرمضğق قوانğن کیف�ی ، تفکیک قوا و ممنوعیت قیاس

دكترپيمان حاج محمودعطار
دكتراى حقوق كيفرى و جرم شناسى، 

وكيل دادگسترى

عباس شيرزاد 
 مستشارپيشين

 ديوان محاسبات كشور

اهميت شركت هاى حمل ونقل بين المللى كالا در نظام حقوقى ايران 
را بايد از دو منظر كلان بررسى كرد: **نقش حياتى آن ها در توسعه 
تجارت خارجى و اقتصاد كشور** از يك سو، و **چالش هاى جدى 
حقوقى و مقرراتىِ فراروى آن ها** از سوى ديگر. اين شركت ها نه تنها 
به عنوان مجريان عمليات جابه جايى كالا، بلكه به عنوان عاملان اصلى 
ثبات و توسعه اين صنعت حياتى شناخته مى شوند. نقش و كاركرد 
كليدى شركت هاى حمل ونقل بين المللى امروزه نقش اين شركت ها 
فراتر از يك نماينده صرف براى مديريت عمليات حمل ونقل است. آن ها 
طيف وسيعى از خدمات، از جمله حمل ونقل تركيبى (چندوجهى) كالا 
را به مشتريان ارائه مى دهند و به عنوان اپراتورهاى حمل ونقل تركيبى 
ايفاى نقش مى كنند. اين تحول، اهميت آن ها را در زنجيره تأمين و 
تجارت بين الملل دوچندان كرده است. اهميت آن ها در نظام حقوقى 

ايران را مى توان در موارد زير خلاصه كرد:
حلقه  شركت ها  اين  ترانزيت:  و  تجارت  تسهيل كننده   .١  
هستند.  جهانى  بازارهاى  در  مصرف كننده  و  توليدكننده  اتصال 

نهادهاى قانون گذار، مانند گمرك جمهورى اسلامى ايران، براى 
تسهيل و تسريع در امور ترانزيت، اختيارات تغيير مسير خروجى 
كالاهاى ترانزيتى را به مديران گمركات اجرايى واگذار كرده اند تا 
درخواست شركت هاى حمل ونقل بين المللى را بررسى كنند. اين 
اقدام نشان دهنده جايگاه ويژه اين شركت ها در تصميم گيرى هاى 

عملياتى كشور است.
 ٢. موضوع قوانين و مقررات خاص: به دليل اهميت راهبردى، 
فعاليت اين شركت ها موضوع قوانين و آيين نامه هاى متعددى است. 
براى نمونه، شوراى عالى هماهنگى ترابرى كشور، آيين نامه اى تحت 
عنوان «تأسيس و فعاليت شركت هاى حمل ونقل بين المللى» را 
تصويب كرده است. با وجود اين، بسيارى از اين مقررات (مانند 
آيين نامه مربوط به حمل ونقل جاده اى) سال هاست كه به روزرسانى 
نشده اند و فعالان بخش خواستار اصلاح آن ها براى شفاف سازى 
و كاهش هزينه ها هستند. چالش هاى حقوقى و مقرراتى با وجود 
نقشى كه اين شركت ها دارند، نظام حقوقى ايران با چالش هاى 
جدى در قبال آن ها مواجه است كه مى تواند بر كارايى و توسعه اين 
صنعت تأثير منفى بگذارد: مهلت كوتاه اقامه دعوا (مرور زمان): يكى 
از مهم ترين نقدهاى وارد بر نظام حقوقى ايران، مهلت بسيار كوتاه 
٩٠ روزه براى طرح دعوا عليه شركت هاى حمل ونقل است كه در 

بند ٣ ماده ٢١ آيين نامه مذكور تعيين شده است. 
مانند  بين المللى  اسناد  در  پذيرفته شده  اصول  با  اين مدت زمان 
قوانين نمونه فيايِتا (FIATA) كه معمولاً مهلت ٩ ماهه را تعيين 
مى كنند، همخوانى ندارد. چنين مهلت كوتاهى، صاحبان كالا را در 

طرح دعاوى خسارت با دشوارى هاى جدى مواجه مى كند. تعارض 
با قوانين بالادستى: علاوه بر ناهماهنگى با رويه هاى بين المللى، 
اين مهلت ٩٠ روزه از نظر حقوقى نيز محل ايراد اساسى است. 
محققان حقوقى معتقدند: صلاحيت وضع قاعده: تعيين مهلت اقامه 
دعوا (مرور زمان) از اختيارات قانون گذارى است كه در صلاحيت 
انحصارى مجلس شوراى اسلامى قرار دارد و شوراى عالى هماهنگى 
ترابرى (يك نهاد اجرايى) صلاحيت وضع چنين قاعده اى را ندارد. 
تعارض با قانون تجارت: اين مقرره با ماده ٣٩٣ قانون تجارت ايران 
كه مدت زمان بيشترى را براى طرح دعوا در نظر گرفته، در تعارض 

است و به همين دليل، اعتبار حقوقى آن زير سؤال رفته است. 
تعدد مقررات و نهادهاى تصميم گير: فعالان اين بخش از تعدد 
ضمانت هاى  اخذ  غيرضرورى،  هزينه هاى  تصميم گيرى،  مراكز 
غيركارشناسى و نبود صداى واحد از سوى بخش خصوصى انتقاد 
دارند. اين مسائل، فرآيند فعاليت شركت ها را پيچيده و كند كرده 
ركنى  كالا،  بين المللى  حمل ونقل  جمع بندى شركت هاى  است 
حياتى براى نظام حقوقى و اقتصادى ايران در عرصه تجارت جهانى 
هستند. با اين حال، نظام حقوقى فعلى با كاستى هايى همچون 
مقررات ناهماهنگ، رويه هاى ادارى پيچيده و به ويژه قاعده ناعادلانه 
و غيركارشناسىِ مهلت ٩٠ روزه براى اقامه دعوا، نه تنها از پشتيبانى 
بهينه از اين شركت ها بازمانده، بلكه مى تواند مانعى جدى براى 
و  مقررات  اين  اصلاح  كند.  ايجاد  آن ها  رقابت پذيرى  و  توسعه 
هماهنگ سازى آن ها با قوانين بالادستى و رويه هاى بين المللى، از 

ضرورت هاى اجتناب ناپذير نظام حقوقى ايران است.

اهمیت شرکت های حمل و نقل ğVن المللی کالا در نظام حقوق حمل و نقل اġران 

حميدرضا به گذر 
وكيل پايه يك دادگسترى متخصص حقوق 

حمل و نقل از اسپانيا 
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ربا از جمله رفتارهايى است كه افزون بر حرمت قطعى در 
جرم انگارى  نيز  ايران  كيفرى  نظام حقوق  در  اسلامى،  فقه 
قانون   ٥٩٥ ماده  نگارش  نحوه  حال،  اين  با  است.  شده 
مجازات اسلامى (تعزيرات) در خصوص اركان تحقق جرم، 
زمان وقوع آن، قلمرو شمول نسبت به رباى قرضى و رباى 
معاملى و همچنين وضعيت توافق هاى پس از سررسيد دين، 
زمينه برداشت هاى متفاوتى را فراهم كرده است. مقاله حاضر 
با روش توصيفى ـ تحليلى و با تكيه بر اصول حقوق كيفرى، 
مبانى فقه اماميه و قواعد عمومى جرم، به بررسى اين ابهامات 
مى پردازد. نتيجه تحقيق نشان مى دهد كه جرم ربا از جرائم 
مقيد به نتيجه است و تحقق آن مستلزم دريافت واقعى مال 
ماده ٥٩٥ هر دو نوع رباى  اضافى است. همچنين  يا وجه 
كه  مواردى  در  و  مى گيرد  بر  در  را  معاملى  رباى  و  قرضى 
وصول مال ربوى محقق نشده اما مرتكب عمليات اجرايى را 
آغاز كرده است، امكان بررسى رفتار از منظر شروع به جرم، 
با رعايت شرايط مقرر در ماده ١٢٢ قانون مجازات اسلامى، 

قابل طرح خواهد بود.

مقدمه

ربا يكى از قديمى ترين نهادهاى حقوق مالى در فقه اسلامى 
قرآنى  آموزه هاى  در  ريشه  تنها  نه  آن  ممنوعيت  كه  است 
از  جلوگيرى  هدف  با  نيز  اقتصادى  ديدگاه  از  بلكه  دارد، 
مورد  معاملاتى  روابط  در  عدالت  برقرارى  و  مالى  استثمار 
توجه قرار گرفته است. قانونگذار جمهورى اسلامى ايران نيز 
با الهام از همين مبانى، علاوه بر ممنوعيت مدنى معاملات 
ربوى، ارتكاب آن را جرم دانسته و براى اشخاص دخيل در 

آن مجازات تعيين كرده است.
با وجود اين، ماده ٥٩٥ قانون مجازات اسلامى از حيث شيوه 
بيان، از دقت تقنينى كافى برخوردار نيست. استفاده هم زمان 
از اصطلاحاتى مانند «توافق»، «معامله» و «دريافت» موجب 
شده است كه درباره زمان تحقق جرم، قلمرو شمول ماده و 

ماهيت رفتار مجرمانه اختلاف نظر ايجاد شود.
پرسش اصلى آن است كه آيا صرف توافق بر پرداخت زياده 
به  منوط  جرم  تحقق  يا  مى كند  كفايت  جرم  تحقق  براى 
 ٥٩٥ ماده  آيا  همچنين  است؟  اضافى  مال  واقعى  دريافت 
صرفاً رباى معاملى را شامل مى شود يا رباى قرضى را نيز در 
بر مى گيرد؟ افزون بر اين، اگر مرتكب پيش از دريافت مال 
ربوى، عمليات اجرايى وصول آن را آغاز كند، آيا رفتار وى 

مى تواند شروع به جرم محسوب شود؟

گفتار نخست: مفھوم ربا و اقسام آن

فقهاى اماميه ربا را به طور كلى به دو دسته تقسيم كرده اند: 
رباى قرضى و رباى معاملى.

كند  شرط  قرض دهنده  اينكه  از  است  عبارت  قرضى  رباى 
قرض گيرنده هنگام بازپرداخت، مالى بيش از آنچه دريافت 
كرده است بپردازد. اين نوع ربا مبتنى بر عقد قرض است و 
تحقق آن وابسته به وجود شرط زياده در رابطه قرضى است.

در مقابل، رباى معاملى مربوط به مبادله دو كالاى هم جنس 
است كه از اموال مكيل يا موزون باشند و يكى از دو عوض از 
ديگرى بيشتر باشد. در اين فرض، منشأ حرمت، عدم تساوى 

دو عوض در معامله است، نه وجود عقد قرض.
هر دو نوع ربا در فقه اماميه ممنوع بوده و قانونگذار نيز با 
الهام از همين مبنا، آنها را مشمول ضمانت اجراى كيفرى 

قرار داده است.

گفتار دوم: عنصر مادی جرم ربا و زمان تحقق آن

يكى از مهم ترين مباحث مربوط به ماده ٥٩٥، تعيين زمان 
تحقق جرم است.

از ديدگاه حقوق كيفرى، عنصر مادى جرم مجموعه رفتار 
خارجى است كه قانونگذار آن را ممنوع اعلام كرده است. در 
جرائمى كه تحقق آنها وابسته به ايجاد نتيجه خاص است، 
تا زمانى كه نتيجه مورد نظر حاصل نشود، جرم كامل تحقق 

نمى يابد.
در ماده ٥٩٥ نيز اگرچه قانونگذار از توافق و معامله سخن 
گفته است، اما در نهايت تحقق جرم را به «دريافت» مال يا 
وجه اضافى پيوند زده است. بنابراين صرف درج شرط ربوى 
در قرارداد، تنظيم سند، صدور چك يا سفته و حتى ايجاد 
تعهد پرداخت، بدون انتقال واقعى مال اضافى، عنصر مادى 

جرم را كامل نمى كند.
اين برداشت با اصل تفسير مضيق قوانين كيفرى نيز سازگار 
است؛ زيرا در موارد ترديد نمى توان دامنه جرم را توسعه داد 
و رفتارهايى را كه قانونگذار به صراحت جرم ندانسته است، 

مشمول مجازات قرار داد.
ايجاد  نيز صرف  مالى  از جرائم  بسيارى  در  ديگر،  از سوى 
تعهد، معادل تحصيل منفعت محسوب نمى شود و قانونگذار 
تحقق جرم را منوط به وصول مال دانسته است. بنابراين تا 
زمانى كه رباگيرنده منفعت نامشروع را دريافت نكرده باشد، 

نتيجه مجرمانه حاصل نشده است.

گفتار سوم: امکان تحقق شروع به جرم ربا

اگر جرم ربا را از جرائم مقيد به نتيجه بدانيم، اين پرسش 
مطرح مى شود كه وضعيت شخصى كه عمليات وصول مال 
است،  نشده  آن  دريافت  به  موفق  ولى  كرده  آغاز  را  ربوى 

چگونه بايد تحليل شود.
دريافت سود ربوى  با شرط  را  مبلغى  فرض كنيد شخصى 
قرض داده و براى تضمين بازپرداخت، چكى مشتمل بر اصل 
دين و مبلغ ربوى دريافت كرده است. پس از سررسيد، وى 
با مراجعه به بانك، گواهى عدم پرداخت اخذ مى كند و سپس 

از طريق اجراى ثبت يا اقامه دعوا، وص
از وصول مبلغ،  ول وجه چك را مطالبه مى كند، اما پيش 

عمليات اجرايى متوقف مى شود.
در اين فرض، توافق ربوى پيش تر تحقق يافته و مرتكب نيز 
اقدامات مستقيم براى وصول منفعت نامشروع را آغاز كرده 
اما نتيجه مورد نظر يعنى دريافت مال ربوى محقق  است، 

نشده است.
با توجه به ماده ١٢٢ قانون مجازات اسلامى، هرگاه مرتكب 
قصد ارتكاب جرم را داشته و عمليات اجرايى آن را آغاز كند 
ولى جرم به علت عاملى خارج از اراده او كامل نشود، حسب 

مورد رفتار وى مى تواند شروع به جرم محسوب شود.
مانع  دو  با  ربا  جرم  در خصوص  تحليل  اين  پذيرش  البته 
حكم   ٥٩٥ ماده  در  قانونگذار  آنكه  نخست  است.  روبه رو 
آنكه  دوم  است.  نكرده  بيان  جرم  به  شروع  درباره  خاصى 
تشخيص آغاز عمليات اجرايى همواره امرى موضوعى است و 

بايد از مقدمات صرف تفكيك شود.
با اين وجود، به نظر مى رسد اقداماتى مانند مطالبه قضايى 
مبلغ ربوى، درخواست صدور اجرائيه، تعقيب عمليات اجراى 
ثبت يا اجراى احكام و ساير اقدامات مستقيم براى وصول 
مرحله  از  مى تواند  مجرمانه،  قصد  احراز  صورت  در  مال، 
مقدماتى عبور كرده و وارد قلمرو عمليات اجرايى شود. در 
از  به علتى خارج  ربوى  مال  در مواردى كه وصول  نتيجه، 
به  اراده مرتكب محقق نشود، بررسى رفتار از منظر شروع 

هر  در  نهايى  تصميم  هرچند  بود؛  خواهد  دفاع  قابل  جرم 
پرونده با دادگاه است.

گفتــار چھــارم: قلمرو ماده ۵۹۵ نســبت به ربــای قرضی و 
ربای معاملی

بررسى ساختار ماده ٥٩٥ نشان مى دهد كه قانونگذار هر دو 
نوع ربا را در يك ماده گردآورى كرده است.

بخش نخست ماده ناظر به معاملاتى است كه در آنها دو مال 
هم جنس با زياده مبادله مى شود و به رباى معاملى اختصاص دارد.

ميزان  از  بيش  مبلغى  دريافت  از  كه  ماده،  ديگر  بخش 
پرداخت شده سخن مى گويد، ناظر به رباى قرضى است؛ زيرا 
تنها در عقد قرض است كه مفهوم بازپرداخت مبلغ بيشتر از 

اصل پرداختى مطرح مى شود.
بنابراين، محدود كردن قلمرو ماده به رباى معاملى يا رباى 

قرضى، با ظاهر قانون و مبانى فقهى سازگار نيست.

گفتار پنجم: توافق ھای پس از سررسید دین و ربای جاھلی

از مباحث مهم فقهى و حقوقى، توافق بر افزايش مبلغ دين 
پس از فرا رسيدن موعد پرداخت است.

در اين حالت، ممكن است هنگام انعقاد قرارداد اوليه هيچ 
شرط ربوى وجود نداشته باشد، اما پس از سررسيد، بدهكار 

در برابر تمديد مهلت، پرداخت مبلغ بيشترى را بپذيرد.
اين وضعيت را نمى توان بدون بررسى اوضاع و احوال، همواره 

ربا يا همواره توافق مشروع دانست.
و  قرضى  رابطه  همان  ادامه  واقع  در  مبلغ  افزايش  اگر 
وسيله اى براى تحصيل سود در مقابل تمديد مهلت باشد، 

ماهيت ربوى آن قابل دفاع است.
مستقلى  نهادهاى  پايه  بر  جديد  توافق  چنانچه  مقابل،  در 
مانند صلح، سازش، ابراء جزئى يا جبران خسارت ناشى از 
تأخير در اجراى تعهد منعقد شده باشد، ممكن است وصف 

ربوى بر آن صدق نكند.
از اين رو، تشخيص ماهيت چنين توافق هايى نيازمند بررسى دقيق 

قصد مشترك طرفين، ساختار قرارداد و آثار حقوقى آن است.

نتیجه گیری

تحليل ماده ٥٩٥ قانون مجازات اسلامى نشان مى دهد كه 
جرم ربا در زمره جرائم مقيد به نتيجه قرار مى گيرد و تحقق 
آن مستلزم دريافت واقعى مال يا وجه اضافى است. بنابراين 
ايجاد تعهد، بدون وصول  پرداخت زياده يا  بر  توافق  صرف 

منفعت ربوى، براى تحقق جرم تام كافى نيست.
همچنين ماده ٥٩٥ هر دو نوع رباى قرضى و رباى معاملى 
را در بر مى گيرد و تفكيك اين دو صرفاً از حيث نحوه تحقق 

عنصر مادى جرم است.
حكم  قانونگذار  هرچند  نيز،  جرم  به  شروع  خصوص  در 
به قواعد عمومى  با توجه  اختصاصى مقرر نكرده است، اما 
مرتكب  كه  مواردى  در  اسلامى،  مجازات  قانون  ماده ١٢٢ 
عمليات اجرايى وصول مال ربوى را آغاز كرده ولى به علتى 
طرح  امكان  باشد،  نشده  محقق  نتيجه  وى  اراده  از  خارج 
نظر  به  دفاع  قابل  حقوقى  منظر  از  جرم  به  شروع  عنوان 
مى رسد؛ هرچند احراز آن منوط به تشخيص دادگاه و احراز 

آغاز عمليات اجرايى است.
ماده ٥٩٥،  در متن  موجود  ابهامات  به  توجه  با  نهايت،  در 
بودن  قانونى  رعايت اصل  با  همواره  بايد  مقرره  اين  تفسير 
و  كيفرى  قوانين  مضيق  تفسير  اصل  مجازات ها،  و  جرائم 
مبانى فقه اماميه انجام شود تا ضمن حفظ هدف قانونگذار 
در مقابله با ربا، از توسعه بى ضابطه قلمرو مسئوليت كيفرى 

جلوگيرى شود.

Vررسی ارکان تحقق جرم �با در حقوق کیف�ی اġران؛ تحلیلی Vر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی
ميثم سلمانى پور


